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 ساختمان نیمه‌کاره-99

 مسعود مشایخی  

خبرنگاران و کارگران 
ساختمانی

اوایــل هفته مثل هفته‌های قبــل کارها همچنان 
ســاکت و راکد بود، تــا جایی که مجبــور بودیم در 
ساختمان‌های دیگر کار کنیم. محسن کاری برایمان 
جور کرده بود. با چند نفر از بچه‌های ســاختمان به 
آنجــا رفتیم. این بــار هم کار بزرگی نبود و ســه‌روزه 
تمام شــد. روز اول که ســر کار رفتیم،‌ صاحب‌خانه 
کلیدهــای خانه را به ما داد و خودش به مســافرت 
رفت. ســاختمان نیمه‌کاره‌ای بــود که هنوز خیلی 
کار داشت تا خانه شود. تا عصر مشغول کار بودیم و 
بعــد از اتمام کار درها را قفل کردیم و به خانه رفتیم. 
صبح زود صاحب‌خانه بــا من تماس گرفت و گفت 
همسایه‌ها اطلاع داده‌اند که درهای ساختمان باز 
است و احتمال دزدی می‌رود. سریع خودم را به آنجا 
رساندم. متاسفانه به‌زور در ساختمان را باز کرده بودند 
و بعد از برداشتن کابل‌های برق و چند خرده‌وسیله 
فرار کرده بودند. خوشبختانه چند نفر از همسایه‌ها 
آنجا بوده‌اند و دیده‌اند که چگونه دزد وارد ساختمان 
شده و ما مقصر نیســتیم، والا ممکن بود ما متهم 
شویم. درها و پنجره‌های ساختمان را محکم‌کاری 
کردیم تا کســی نتواند وارد خانه شــود. بالاخره بعد 
از ســه روز کارمان آنجا تمام شــد و کلید را به اقوام 
صاحب‌خانه تحویل دادیم و به ســاختمان خودمان 
برگشتیم. حاج‌علی تاکید کرد همه باید به کارهای 
ساختمان خودمان مشغول باشند و کسی برای کار 
بیرون نرود. مصالح بسیاری هم خالی کرد و قرار شد 
دوباره مشغول کارهای ساختمان شویم. البته ما هم 
از اینکه بیرون ســاختمان کار کنیم چندان راضی 
نیستیم و اینجا و دورهم جمع شدن و صبحانه‌های 

کارگری‌مان برایمان صفای دیگری دارد. 
دوستمان حجت که از روی داربست پایین افتاده بود 
و پاهایش شکسته بود بعد از دو هفته از بیمارستان 
مرخص شد. با بچه‌ها قرار گذاشتیم شب به دیدنش 
برویم. امیــدوارم حجت هرچه زودتر بهبود پیدا کند 
و ســر کار برگردد تا بتواند مثل سابق نان‌آور خانواده 

چهارنفره‌اش باشد. 
هفتــه گذشــته روز خبرنگار بــود. خبرنــگار را از 
قدیم‌الایام چشم بیدار جامعه می‌گویند. خبرنگاری 
یکی از مشــاغل سخت اســت که به‌درستی بین 
مشاغل ســخت گنجانده شده است. این روزها با 
وجود تلفن‌های هوشمند هرشــهروند خود یک 
خبرنگار است و خوب یا بد به تهیه خبر می‌پردازد 
امــا هنوز از وجاهت و قداســت این حرفه چیزی 
کم نشده اســت. خبرنگاران بسیاری هستند که 
توجه زیادی به قشر کارگر داشته و دارند و همیشه 
مشکلات و سختی‌های کار ما را به اطلاع دیگر 
افراد جامعه می‌رسانند و از ما کارگران ساختمانی 
حمایــت می‌کنند. خبرنگارانی کــه پابه‌پای ما به 
طبقات ساختمان آمدند تا به‌خوبی ما را درک کنند 
و وضعیت ما را به تصویر بکشند. همین افتخاری 
که من به آن نائل شده‌ام تا بتوانم نماینده کوچکی 
از خیل عظیم کارگران ساختمانی در رسانه باشم 
نیز مرهون زحمات و توجه خبرنگارانی اســت که 
در نشریه وزین آتیه‌نو قلم می‌زنند. این روز فرخنده 
را بــه همه خبرنــگاران فهیم و مهربان کشــورم 

تبریک می‌گویم.

سرباز سربلند وطن 
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

هفته‌ای که گذشــت، از اینستاگرام تا توییتر و فیس‌بوک و تلگرام، 
هرجا را رصد می‌کردی عکس و هشتگی بود که بیشتر از همه دیده 
می‌شد. یک رزمنده ایرانی لاغراندام با محاسنی بر صورت که پشت 
ســرش یک تروریست داعشی چاقو به دست ایستاده بود. خبر اول 
خبر دســتگیری او به دست تروریست‌ها در مرز سوریه و عراق بود، 
یک روز بعد اما خبر شهادتش منتشر شد و غوغایی در شبکه‌های 

اجتماعی به راه انداخت. از مسئولان و هنرمندان 
و ورزشکاران تا کاربران عادی، گروهی در وصف 
تصویر و چهره باصلابتش نوشتند و گروهی از نحوه 
شهادتش. شــنبه این هفته هم فیلمی از لحظه 
خداحافظی او از پدر و مادرش منتشــر شد که به 
گواه نوشــته‌ها در شــبکه‌های اجتماعی بغض و 
اشک بســیاری را درآورد. به‌خصوص آنجا که در 
لحظه وداع خم می‌شــود و بر پــای پدر و مادرش 
بوســه می‌زند. صحبت از شهید محسن حججی 
25ســاله اســت، جوان نجف‌آبادی که به دست 
بی‌رحم‌ترین تروریست‌های دنیا به شهادت رسید.

فهیمــه طباطبایی خبرنگار پــای عکس معروف 
شــهید حججی در اینســتاگرام این‌طور نوشت: 

»چشم‌هایش محمد ماست. برادرم وقتی نگاه می‌کند همین‌قدر نافذ 
و عمیق می‌شود. صورت لاغر و کشیده‌اش هم مثل اوست. بلندی 
گردن و هیکل نحیفش هم. ریش مشکی و کم‌پشتش هم. اصلا 
محســن برای من همان محمد است. هفدهم مرداد که عکسش 
را دیدم ته دلم لرزید، انگار دشــنه پشــت برادر من گذاشته‌اند. دعا 
کردم خواهر و مادرش نبینند این عکس دردانه‌شان را. بعد یاد مادر 
حســنک وزیر افتادم که پسرش را بر سر دار دید و اشکی نریخت و 
محکم ماند. یاد مادر وهب که ســر بریده پسر را به سمت سپاه ابن 
زیاد انداخت. اصلا شاید این نگاه محکم و پر از صلابت دل مادر را 
قرص کند که پسرش لحظات آخر همان‌قدر محکم بوده که وقتی 
عازم جبهه می‌شده. از وقتی فهمیدم شهید شده دائم خودم را با این 
گمان واهی دلداری می‌دهم. خواهر برایت بمیرد محسن‌جان، قربان 

آن نگاه قرص و محکمت شوم.«

کاربران زیادی در این روزها در وصف او شــعرهایی منتشر کردند. 
یکی از کاربران به نام »میمره« در توییتر کنار عکس شهید نوشت: 
»چه فاتحانه اسیر است، و چه عاشقانه شهید.« کاربری دیگر به نام 
»عشقالگر« هم اینطور نوشت: »حادثه پایان گرفت، خون تو پایان 
نداشت...« زنو از اهالی توییتر هم اینطور در وصف شهید حججی 
توییت کرد: »ایمان شما ما را حفظ کرده و می‌کند. من به ایمان شما 
مؤمنم. شــهیدِ سربلند و در وطن خود غریبِ وطن.« کاربری با نام 
حسین یکتا هم این بیت را نوشت، بیتی که ده‌ها کاربر دیگر هم آن 
را نوشته بودند: »عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است - دادن 
ســر نه عجب، داشتن سر عجب است.« کاربری به نام ایوانف هم 

اینطور نوشت: »دلم برای شهید حججی نمی‌سوزه. شبیه‌ترین پایان 
رو به قهرمان زندگی‌اش داشــت. اون خیمه‌های سوزان پشتش، 
غریب، سربریده. کاش همه شبیه قهرمانمون بشیم.« یکی دیگر 
از کاربران توییتر به نام گلباف هم با اشاره به فیلم خداحافظی شهید 
نوشــت: »فیلم آخرین خداحافظی #شهید_حججی رو دیدین؟ 
چه جوری به پای مادر و پدرش می‌افته. به قول راه‌رفته‌ها و کاربلدا، 
هرچی به آدم میدن از ادبشــه.« هنرمندانی ماننــد پریناز ایزدیار، 
اشکان خطیبی، رضا صادقی، نوید محمدزاده، باران کوثری، فلور 
نظری، شــبنم مقدمی، علی‌رضا عصار هم در این روزها با انتشــار 
عکس‌هایی از شهید حججی در وصف او و شهادتش نوشتند. یکی 
از خواندنی‌ترین مطالب را هادی حجازی‌فر، بازیگر فیلم »ماجرای 
نیمروز«، درباره شــهید حججی نوشــت، متنی به این شرح: »آقا 
محســن‌جان، برادر بی‌سر ســربلندم، ممنون از استواری صورت 

مردانه‌ات. از آن چشم‌های بی‌ترس و حواس ‌جمعت که می‌داند این 
تصویر قرار است مُعرف قد و قامت یک ملت و تاریخ باشد در مبارزه 
و جهاد با جهل و شــیطان خدانما. آقا محسن‌جان، خوش به حال 
تو که حضور مردانه و دست ‌بسته‌ات در برابر کراهت جلاد هراسانِ 
اسلحه‌به‌دست، با آن دودهای داغِ پر از غم و آن خیمه و بیابان و آن 
لب‌های خشک، یادآور تصویرهای ذهنی‌مان از روضه‌های کودکی 
و اکنونمان شده است. هرگز چنین سری را تیغ اجل نَبُرَد. کاین سر 

ز سربلندی بر ساق عرش ساید.«
برخی از کاربران هم این بخش از گفته‌های حسین ماهینی، بازیکن 
تیم فوتبال پرسپولیس، را در فیس‌بوک و اینستاگرام نوشتند: »بعد 
از دیدن عکس و سپس فیلم لحظه اسارت شهید 
حججی بر خود و هموطنانم به خاطر وجود چنین 
انسان‌های پاک و ازخودگذشته‌ای بالیدم. چشمان 
باز، سر بالا و اراده‌ای آهنین در حالی که ترس در 
چشمان تروریست پشت سر شهید حججی موج 

می‌زد، صحنه زیبایی را شکل داده بود.«
کاربــران زیادی هــم بخش‌هایی از پیام ســردار 
سلیمانی را در واکنش به شهادت حججی منتشر 
کردند، پیامی که بخشی از آن به این شرح است: 
»مردم دلاور و امت حزب‌الله به‌ویژه خانواده شهید 
محسن حججی مطمئن باشند که فرزندان دلیر 
شــما انتقام ایــن اقدام ددمنشــانه را با تصمیمی 

قاطعانه خواهند گرفت.« 
محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه، نیــز با انتشــار پیامی در 
اینســتاگرام، به یاد شــهید محسن حججی نوشــت: »درود خدا 
بر نخل‌های بی‌ســر سرزمین شهامت و اســتقامت که عاشقانه و 
مظلومانه در راه عزت و شرف ایران و اسلام جان عزیز خود را تقدیم 
کردند. ســام بر شهید عاشق محســن حججی و همه شهیدان 
مدافــع حریم اهل‌بیت علیهم‌الســام که خود را فــدای امنیت و 
آرامش مسلمانان مظلوم و مبارزه با جنایت و شقاوت تروریست‌های 
تکفیری و حامیانشان کردند.« کاربری به نام سامان وطن‌شناس هم 
در فیس‌بوک خود در وصف شهید حججی در زیر عکسی از فرزند 
خردسالش این‌طور نوشت: »محسن حججی، پدر علی دوساله رو 
داعش چند روز پیش در مرز عراق و ســوریه ســر برید. او قهرمانی 
است که لابه‌لای اخبار گم شده است. من اما به شهامت پدر شهیدِ 

علی غبطه می‌خورم...«

 زیر پوست شهر-103
 نسرین ظهیری  

 وعده‌گاه:
باجه تلفن عمومی

نشســته‌اند روی حاشــیه باغچه کنار پیاده‌رو. ضلع 
جنوبی میدان ونک. کنار باجه بی‌رونق تلفن عمومی. 
هشت آدم‌بزرگ و سه بچه. بچه‌ها از سروکول باجه 
عمومی بالا می‌روند و دوروبر گل‌های باغچه بازی 
می‌کنند. زن‌ها دوروبر چهل و چهل‌وپنج ساله‌اند. با 
هم شوخی می‌کنند. یکی دو نفر از کیفشان نایلون 
شکلات و میوه درمی‌آورند و تعارف می‌کنند. با این 
حال هر وقت یکی شــروع می‌کند بــه حرف زدن، 
بقیه با اشتیاق و در سکوت گوش می‌کنند. این‌طور 
که از حرف‌هــا و تعریف‌ها برمی‌آید ســال‌ها پیش 
این هشــت نفر ساکن خوابگاه میدان ونک بوده‌اند 
و قرار گذاشــته‌اند بیست ســال بعد در چنین روزی 
بیایند وعده‌گاه باجه تلفن. زمان در صورت‌هایشان 
دویده و خط و خطوط نمی‌گذارد آدم بفهمد بیســت 
سال پیش چه‌جور نگاهی داشته‌اند و چه‌جور لبخند 
می‌زده‌انــد. تنها از میان واژه‌ها و کلامی که هنگام 
تعریــف کــردن از روزگار سپری‌شــده برمی‌گزینند 
می‌شود فهمید که جوانی پرتب‌وتابی داشته‌اند. باجه 
تلفن سررشــته کلام اســت و اول و آخر شوخی‌ها. 
هــی توی حرف هــم می‌پرند و خاطراتشــان با این 
باجــه تلفن را پرآب‌وتاب و در میان خنده و شــوخی 
ورق می‌زنند. از عشق‌های آتشینشان می‌گویند، از 
دل‌دل زدن‌هایشان وقت حرف زدن. از صف تلفن، 
از خیال‌هایشان و امیدهایشان که به سرانجام رسیده. 
یکی دو نفر آه می‌کشــند و به تلفن عمومی بدوبیراه 
می‌گویند که سرنوشتشان را تغییر داده. بقیه به آنها 
یادآوری می‌کنند که تلفن بیچاره بی‌تقصیر اســت، 
آتش عشقشــان تندوتیز بوده. نســیم خنک عصر 
تابســتان بوی اطلسی‌های میدان ونک را می‌آورد. 
بچه‌ها همچنان باغچه و گل‌ها و باجه تلفن را به بازی 
گرفته‌اند. مرد بلند و حدودا پنجاه‌ســاله‌ای از پنجره 
ماشین شاسی‌بلندی منیرخانم را صدا می‌زند. منیر 
که بلند می‌شود، همانی که از سرنوشت و باجه تلفن 
می‌نالید، دست دخترش را می‌گیرد و زن‌های دیگر 
را می‌بوسد و سوار می‌شود. هفت زن دیگر ردش را 

تا دور پیچ میدان ونک دنبال می‌کنند.

حضور ۹ نویسنده ایرانی در نمایشگاه کتاب پکن
 نمایشگاه 

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از حضور ۹ نویسنده 
در محل غرفه ایران در نمایشــگاه کتاب پکن خبــر داد. به گزارش 
موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، امیرمسعود شهرام‌نیا در این 
باره گفت: »این نویسندگان شامل هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده 
حوزه کودک و نوجوان که بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف ترجمه 
شده، حســین پاینده منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه 
علامــه طباطبایی و برنده جایزه جلال آل‌احمد، مرضیه ســلیمانی 
نویســنده و مترجم که کتاب »تاریخ اندیشــه در چین« را به فارســی 
ترجمه کرده و برنده جایزه کتاب سال است، طاهره ایبد نویسنده کتاب 
کودک و نوجوان که در جشنواره‌های مختلفی داوری بخش کودک 
و نوجوان را بر عهده داشــته، الهام‌سادات میرزانیا دانشیار دانشگاه 
علامه طباطبایــی و مترجم فرهنگ چینی به فارســی، علی‌اصغر 

و  ســیدآبادی شــاعر 
نویســنده حوزه ادبیات 
نوجــوان،  و  کــودک 
شــیوا مقانلو نویسنده، 
محقق و مترجم، جعفر 
شــیرعلی‌نیا نویسنده و 
پژوهشــگر تاریخ دفاع 
مقدس، و سحر ترهنده 
منتقــد  پژوهشــگر، 
تصویرگــر  و  ادبیــات 
کتاب کودک، هســتند 

کــه در محل غرفه ایران در نمایشــگاه کتاب پکــن حضور خواهند 
داشــت.« بیســت و چهارمین دوره نمایشــگاه کتاب پکن از تاریخ 
یک تا ۵ شــهریورماه برگزار می‌شــود. ایران مهمان ویژه این دوره از 

نمایشگاه است.

مثل عشقی که به داد دل تنها نرسد
ترسم این است که این رود به دریا نرسد

اینکه آویخته از دامنه کوه به دشت
می‌خرامد همه‌جا غلت‌زنان تا...، نرسد

ترسم این است که با خاک بیامیزد و سنگ
از زمین کام بگیرد... به من اما، نرسد

پشت هر سنگ، درنگی، پس هر خار، خسی
حتم دارم که به هم‌صحبتی ما نرسد
ماه مأیوس شد و موج به دریا برگشت

بی‌سبب نیست که حتی به تماشا نرسد
من به هرصخره ازین فاصله می‌کوبم، سر

ترسم این است که این رود به دریا نرسد
عبدالجبار کاکایی

رود و دریا
 چکامه 


